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مادری با 8هزار‌و۳ فرزند باسواد
کیان ضیایی‌مهر، نیکوکاری که برای کودکان‌کار مادری می‌کند

نوشیدنی انبه؛ دسر  خنک جنوبی 
برای تابستان

من دوستی جنوبی داشتم که در 
گرم‌ترین روزهای تابستان هم 
غذاهای تند می‌خورد و پشت‌سر 
هم، خرمــا و خوراکی‌هایی با 
طبع گرم مصرف می‌کرد! من 
که همیشــه از این کار تعجب 

می‌کردم، یک روز دیگر طاقت نیاوردم و از دوســتم پرسیدم که 
چطوری در این گرما، این همه غذاهای تند و گرم مصرف می‌کند؟!  
جواب دوســتم جالب بود! گفت: ما جنوبی‌ها عادت کرده‌ایم که 
غذاهای تند یا با طبع گرم را مصرف کنیم تا دمای داخلی بدن‌مان 
بالا برود. این طوری، راحت‌تر می‌توانیم گرمای هوا را تحمل کنیم! 
نوشیدنی انبه که در ترکیب با خرما، دارچین و حتی جوز‌هندی 
درست می‌شــود، ‌یکی از نوشــیدنی‌های مورد علاقه دوستم در 
تابستان بود که می‌گفت طرفداران زیادی در جنوب کشور دارد. 
من هم تقریبا 15سالی می‌شود که این نوشیدنی را به پای ثابت 
نوشیدنی‌های خوش‌طعم و مغذی تابســتانی‌ام تبدیل کرده‌ام و 

امروز هم می‌خواهم طرز تهیه آن را با شما مرور کنم.

برای درست‌کردنش چی لازم داریم؟ 
برای هر یک نفر: انبه پوست‌کنده و خردشده: نصف لیوان، بستنی 
وانیلی: یک لیوان، شیر کم‌چرب: یک‌چهارم لیوان، پودر دارچین: 

یک‌چهارم قاشق غذاخوری، پسته خام: 8عدد،خرما: یک عدد.

4نکته: 
شما می‌توانید پودر دارچین را حذف کنید و به جای آن از  یک قاشــق غذاخوری پودر نارگیل یا یک‌هشــتم قاشق 1

چای‌خوری پودر جوز هندی استفاده کنید.
شیره خرما استفاده کرد.2 در این نوشیدنی جنوبی، می‌توان هم از خود خرما و هم از 
باشد، می‌توانید خرما را به‌طور کلی حذف کنید.3 اگر می‌خواهید نوشیدنی شما، شیرینی کمتری داشته 
درصورت تمایل می‌توانید از یک‌چهارم لیوان موز رسیده و  یخ‌زده هم در ترکیب این نوشیدنی استفاده کنید.4

چطوری درستش کنیم؟
تا حالت نیمه‌یخی به‌خود بگیرد.1 انبه خردشده را به‌مدت یک‌ساعت داخل فریزر قرار بدهید 
خرمای بدون پوست را با انبه یخ‌زده، شیر، پودر‌دارچین،  پسته و نصف لیوان از بستنی، داخل مخلوط‌کن بریزید.2
حدود 3تا 4دقیقه همه مواد را با دور تند هم بزنید تا دسر  شما بافت یکنواختی پیدا کند و کاملا هوادار و حجیم بشود.3
را به لیوان نوشیدنی انبه ‌خود اضافه کنید.4 نوشیدنی را داخل لیوان مورد نظرتان بریزید و باقی بستنی 
شما می‌توانید این نوشیدنی را با پودر پسته و تکه‌های انبه  تازه، تزئین کنید.5

تطابق شکل و رنگ
برای افزایــش دقت و تمرکز کــودک و آموزش 
غیرمستقیم جهت‌ها می‌توانید این بازی جذاب 
را انجام دهید: با مقواهای رنگــی تعدادی دایره 
به رنگ‌های مختلف درســت کنیــد. روی یک 
صفحه کاغذ تعدادی دایــره هم‌اندازه دایره‌های 
مقوایی بکشــید. روی دایره‌هایی که کشیده‌اید، 
در جهت‌هــای مختلف علامت بزنیــد؛ مثلا در 
بعضی دایره‌ها، در قســمت بالا علامــت بزنید، 
در بعضــی، پاییــن و در برخی راســت و بعضی 
چپ. حالا از کودک بخواهیــد، مثلا دایره‌هایی 
را که در بالا علامت دارند، با دایره مقوایی ســبز 
بپوشاند. دایره‌هایی را که در پایین علامت دارند، با 
دایره‌های مقوایی قرمز و به همین ترتیب تا پایان 
تمام دایره‌هایی که کشیده‌اید، پوشاندن آنها را با 
دایره‌های مقوایی رنگی ادامه دهد. اگر مقواهای 
رنگی نداشتید، می‌توانید با مداد رنگی یا ماژیک، 

دایره‌ها را طبق الگوی دلخواهتان رنگ کنید.

به اهل خانه فرمان ندهید
آقامیرزا محمد تقی شــیرازی از شــاگردان میرزای شیرازی 
بزرگ است که در عراق فتوای جهاد با انگلیسی‌ها را صادر کرد، 

استقلال عراق، مرهون زحمات اوست.
این مرد مجاهد در تقوا اعجوبه‌ای بود. او روی این اصل اسلامی 
که همه شــنیده‌ایم و عمــل نمی‌کنیم پایبنــد بود.اصلی که 
می‌گوید مرد حق ندارد در خانه به زن خودش فرمان دهد اگر 
زن مایل باشد روی علاقه زوجیت خودش کار بکند توی خانه 
کرده اســت، اگر نکند مرد حق فرمان دادن ندارد.حتی انسان 
به فرزندش حق تربیت دارد ولی حق فرمان دادن در مســائل 
خصوصی و شــخصی مثل اینکه آدم اجیر و مزدورش را به‌کار 
بگیرد، ندارد. در تمام مدت زناشــویی این مــرد یک‌بار به زن و 
بچه‌اش فرمان نداد.در بستر بیماری بود و قدرت حرکت نداشت. 
برایشان‌ آش آوردند اما چون مهمان در اتاق به عیادتشان آمده 
بود، همسر یا دخترشان ‌آش را دم در اتاق گذاشتند،‌ بعد از ساعتی 
دیدند غذایشان سرد شده است، علت را جویا شدند ایشان گفتند: 
»نتوانســتم حرکت کنم.« گفتند: »چرا به همسر و دخترتان 
نگفتید؟« پاسخ دادند: »حق نداشــتم به آنها فرمان دهم.« این 

را می‌گویند عدالتی که انبیا به‌وجود آوردند و به‌وجود می‌آورند.
از مجموعه سخنرانی‌های استاد شهید مرتضی مطهری

روشنا

بازیگوشی

تنور گرم

مهناز جعفري؛ مربی و تسهیلگر کودک

ندا احمدلو

همه عمر برای کودکان‌کار و آسیب‌پذیر مادری 
کرده است؛ از همان روزی که بانویی جوان بود و 
سری پرشور برای کمک به کودکان آسیب‌پذیر و 
بی‌سرپرست داشت وارد گود شد و حالا هم که چهره‌اش تداعی‌کننده مادربزرگ‌های 
مهربان قصه‌هاست، دست از تلاش نکشیده است. می‌گوید: »مادری که بازنشستگی 
ندارد؛ ‌کاری است تمام‌وقت و تا آخرین نفس.« »کیان ضیایی‌مهر« برای کودکان‌کار 
و آسیب‌پذیر مادری نمونه‌ است؛ کسی که بیش از ۴دهه زندگی‌اش را وقف حمایت از 
کودکان آسیب‌پذیر کرده و ۱۶سال پیش هم مؤسسه‌ای برای سوادآموزی، کارآفرینی 
و حمایت همه‌جانبه از کودکان‌کار تأســیس کرد. او در تمام این سال‌ها برای ۸هزار 
کودک‌کار مهربان‌تر از مادر بوده و مسیر زندگی صدها کودک‌کار را از دستفروشی سر 

چهارراه به دانشگاه و تحصیلات عالیه تغییر داده است.

مادری بازنشستگی ندارد
دانش‌آموخته رشــته مدیریت مراکز رفاه و خانواده از دانشــگاه تورین ایتالیا، خیلی زود 
با کوله‌بــار آموخته‌هایش به وطن برگشــت تا برای هزاران کودک کار، بی‌سرپرســت و 
بدسرپرست میهنش مادری کند. اگرچه ضیایی‌مهر از مدیران بازنشسته سازمان بهزیستی 
است و در ســمت‌های مختلف برای حمایت از کودکان‌کار از دل و جان مایه گذاشته، اما 
می‌گوید مادری بازنشستگی ندارد. او پس از ۳دهه خدمت در حوزه آسیب‌های اجتماعی 
و حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، آستین همت بالا زد و این‌بار مؤسسه‌ای 
مردم‌نهاد برای حمایت از کودکان‌کار تأســیس کرد. حالا ۱۶ســال اســت که مؤسسه 
»رویش نهال جوان« خانه امید بچه‌های کار فرحزاد و اطراف شده؛ خانه‌ای که گرمابخش 
آن حضور مادری مهربان و دلســوز برای کودکان‌کار است. می‌گوید: »۳۰سال خون دل 
خوردن برای بچه‌های کار، کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، چنان وابستگی‌ای در من 
ایجاد کرد که همیشه از بازنشستگی واهمه داشتم. در سال‌های پایانی دهه۷۰ که مسئول 
اداره آسیب‌های سازمان بهزیستی استان تهران بودم، مسیری پیش پایم قرار گرفت که 
ترس از بازنشســتگی و دوری از بچه‌ها را از بین برد. وقتی برای نخستین بار از شیب دره 
فرحزاد پایین رفتم و در حاشیه رودخانه، کودکانی را دیدم که بین زباله‌ها و کارتن‌خواب‌ها 
کودکی‌شان بر باد رفته، با خودم گفتم مادری کردن که بازنشستگی ندارد. دلم قرص شد که 
بازنشستگی برای من تازه اول راه مادری برای بچه‌های کار است«. ضیایی‌مهر سال۱۳۸۴ 
و در روزهای پایانی خدمت ۳۰ساله‌اش، به فکر تأسیس مؤسسه‌ای مردم‌نهاد برای حمایت 
از کودکان‌کار افتاد و طولی نکشید که مؤسسه رویش نهال جوان به خانه امید بچه‌های کار 

و آسیب‌پذیر تبدیل شد.

به فکر کار مناسب برای بچه‌ها 
مثل همه مادرها هم نگران درس خواندن فرزندانش 
است و هم نگران کار و بارشان؛ آن هم فرزندانی که 
زندگی روی ســختش را به آنها نشان داده و گاهی 
مجبورند برای تأمین معیشت خواهرها و برادرهای 
کوچک‌تر کودکی‌شان را فراموش کنند و تن به‌ کار 
در خیابان بدهند. ضیایی‌مهر سراغ این صاحب‌کار 
و آن مغازه‌دار می‌رود تا کاری آینده‌دار و امن برای 
بچه‌هایش پیدا کند؛»کار در خیابان و زباله‌گردی 
برای بچه‌ها یعنی خداحافظی با کودکی و تن دادن 
به زندگی پــر از مخاطره. به همیــن دلیل تلاش 
کردیم علاوه بر ســوادآموزی به کــودکان، برای 
بچه‌هایی که مجبور به‌ کار برای تأمین معیشــت 

خانواده هستند شغلی مناسب پیدا کنیم.«

از دستفروشی تا نیمکت دانشگاه
مثل مادری که برای فرزندانش از جان مایه می‌گذارد و از خواب و خوراک خود می‌زند، برای تک‌تک کودکان‌کار تحت پوشش مؤسسه، مادری کرده است. 
ضیایی‌مهر ۳فرزند دارد که هرکدام در تحصیلات به مدارج عالی رسیده‌اند اما وقتی حرف از تحصیل فرزندانش می‌شود می‌گوید: »من ۸هزار‌و۳فرزند 
دارم که همگی باسوادند«. ضیایی‌مهر برای باسواد شدن همه فرزندانش خون دل خورده است؛ یکی را از زباله‌گردی پای درس و مدرسه آورده و دیگری 
را از گلفروشی سر چهارراه به دانشگاه فرستاده است. از سال۱۳۸۴ که مؤسسه رویش نهال جوان را برای حمایت از کودکان‌کار تأسیس کرد، مهم‌ترین 
فعالیت مؤسسه را سوادآموزی به کودکان‌کار قرار داد. حاصل ۱۶سال تلاش او برای فرزندانش، سوادآموزی به ۸هزار کودک‌کار و آسیب‌پذیر است و البته 
۲۰۰کودک‌کار که طعم تحصیلات دانشگاهی را هم چشیده‌اند. حرف تحصیل بچه‌ها که به میان می‌آید، قصه موفقیت »محمد« را برای‌ ما تعریف می‌کند؛ 
»مثل خیلی از بچه‌های کار، دستفروشی می‌کرد اما حالا معلم شده؛ آن هم چه معلم باسواد و خوش‌اخلاقی. ۱۰ سال پیش که وارد مؤسسه شد، براساس 
روال کار مؤسسه، ابتدا در کلاس‌های مهارت‌های زندگی، روانشناسی و... شرکت کرد تا ذهنیت مناسب را برای ساختن آینده‌اش پیدا کند. محمد با اراده 

درس خواند، دانشگاه قبول شد و حالا علاوه بر ادامه تحصیل، به‌عنوان معلم در مؤسسه ما به دیگر کودکان‌کار درس می‌دهد.«

همه دختران هنرمند من
مادری کردن برای دختران کار سخت‌تر است؛ 
دخترانی که هم مسئولیت کار خانه روی شانه‌های 
نحیف‌شــان قرار می‌گیرد و هم مجبورند سر 
چهارراه‌های پرخطر برای تأمین معیشت خانواده 
تن به مشاغلی مثل گلفروشی بدهند. ضیایی‌مهر 
مادری را در حق آنها هم تمام کرده است. نه‌تنها 
فرصتی برای درس خواندن به دخترانش داده، 
بلکه با مهارت‌آموزی و کارآفرینی، این دختران 
را به سمت مشاغل امن و کار در خانه سوق داده 
است؛ حالا دخترانش به نقاشانی ماهر یا سازنده 
انواع صنایع‌دستی تبدیل شده و برای خودشان 
یک پا هنرمند به‌حســاب می‌آیند. می‌گوید: 
»برای دختران بیشــتر غصه می‌خورم. چون 
کار در خیابان برای آنها با خطرات بیشتری 
همراه است. از همان روزهای اول فعالیت 
مؤسسه، کلاس‌های مهارت‌آموزی برای 
دختران را راه‌اندازی کردم تا اگر مجبورند 
برای کمک به خانــواده کار کنند، 
شغلشان کم‌خطر و مناسب باشد. 
بعضی‌ها استعداد نقاشی داشتند، 
پس مدرس نقاشــی برایشان 
آوردم. برخی هم که عاشــق 
صنایع‌دستی بودند حالا در 
خانه کار می‌کنند و کمک‌حال 

خانواده هستند«. 
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